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 کوتاه های مجموعه داستان  باسودابه رکنی از راه رسیدن 

 (Me Too in Exile) در غربت ومی تو

 معرفی کتاب

 شیریندخت دقیقیان ۀنوشت

 
از راه کوتاه خود نخستین مجموعه داستان  بااینک داستان نویسی  ۀدر زمینمسیری طولانی  نسودابه رکنی با پیمود

و  باشد،هر کجا که های انسان ایرانی حرف آشنا با رنگ ها و  ،آزمودهوشتاری نویسنده ای خلاق، با ناست: رسیده 

 امروزقعیت زندگی ابا و تیزبین اماساده تماس ، بلکه رنیی بودن و ادعاهای پست مدنه جادوامتیاز آن، یسمی که رئال

 است. 

 ۀو شاید نقط برآمد ،، حاصل کار نویسنده ای است که داستان نویسیدر غربت ومی توداستان های کوتاه  مجموعه

به اروپا و ش در جریان مهاجرت گوناگوندرسی و حرفه ای  ۀرشتچندین و  هنرچندین سیر و سلوک او در  تعادل
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گرفته  و مدیریتداری بحساروانشناسی، ، نقاشی آبستره و کلاژ، تئاتر، موسیقی، خوش نویسیاز ست: ابوده آمریکا 

 یاد ههای داستان نویسی استادان این رشته، منیرو روانی پور، زند کارگاهدر پیگیر عضویت سال  ینچند ،آخرسر تا

 خسروی.محمد محمدعلی و ابوتراب معروفی،  عباس

کار کارگاه داستان نویسی  ،کولی هااز او دو داستان در مجموعه های دوم و چهارم پیش از انتشار کتاب اخیر، 

 ۀفصلنامدر  "داستان من"ستون  هایداستان نویس  از ،از چهار سال پیشسودابه رکنی  .منیرو روانی پور منتشر شد

و نیز به دلیل سبک، زبان و موضوع های داستانی خود، بوده و پژوهش های فرهنگی آرمان، چاپ لس آنجلس 

توجه خوانندگان  ،داستان نویسیهای از کارگاه گزارش هایی شهرنوش پارسی پور و مروری بر آثار کارهایی چون 

 جلب کرده است.را 

دستکم می توان  .دگی به دست آورده، هدر نرفته اندنمهارت هایی که در زاو که دقت می کنم،  متنکارها و به 

درهم تنیدگی و رشته های علمی و حرفه ای اش به  دیالوگ و پردازش صحنه را آموخته منطقتئاتر به او گفت که 

  غنا بخشیده اند. ،اشهنر داستان نویسی  با نامروزیزن او همچون یک تجربه های 

. او می داند ندارد زپرهی از عامیانه شدنها  شخصیتبرای نشان دادن حال و هوا و ه رکنی روان و دلنشین، سوداب رثن

و کند و خواننده را به دنیای زبانی  ه را پیاده، مهاجر دوملیتی و غیرزن و مرد، پیر و جوان ۀروزمر لحن هایچگونه 

ر گوش سپردن بتدا هنخوب پیش از آنکه هنر بیان خود را نشان دهد، ا ۀببرد. نویسند های متفاوت آدمزیست جهان 

 های زمینهبرخی با این همه، در سودابه   می افتد.اتفاق  هنر شنیدنبیان پس از  هنرد، بی تردیو  خود را به کار گرفته

های داستان که در ، و کابوسو منطق رویا  و خیالروایت هنوز جای رشد دارد، از جمله در روایت خواب 

 نویسنده هر و نویسنده این ،ایران از خارج در زندگی   !ز حد طولانی می شودبیش ا ، "دشمن فرضی" و "عاشقی"

 خواهد نشان ندهنویس بعدی کارهای . کند می فارسی زبان در خود یها مهارت دادن ورز به ملزم دوچندان را ای

 .است بوده کوشا خود فارسی زبان دادن صیقل ۀزمین در اندازه چه تا که داد

 ،داستانهر که زیر پوست  استاو انسانی  ، و مسئولیتدلسوزی ،، حس همدردیسودابه رکنی خوباما مهارت 

  و رنج را می شناسد. پیداست که نویسنده دردآشنا است به آن جان انسانی می بخشد.  حیاتی یمویرگ هایهمچون 

  بود. نزدیک ندیده و حس نکرده باشد، نوشتارش تاثیرگزار نخواهد زا تا نویسنده ای رنج ها را

اما چرا به همین منوال  .«و رنج کشید براى خوب نوشتن باید رنج کشید»داستایوسکی به درستی نوشت:  فئودور

مضحک زندگی سویه های خنده دار و  ی تراژیک،رویدادهاو موقعیت ها نوشتن باید پس خوب نگوییم: برای 

  ؟را هم دیدانسانی 
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نشانه  ،ر را در پس بلبشوهای انسان ساختهسویه ای خنده آومی بینیم که هایش  ستانادگرماگرم در بارها سودابه را 

 و جالبست و گریست. فریاد زد و فریاد زد. باید خندید و خندید. گریهمچنین  ،نبرای خوب نوشت بله!د. رومی 

را به های انسانی  حساین همه  پژواکخود،  به خودی در غربت ومی تو کتاب داستان های کوتاه فهرست آنکه،

عشق ها، نده ها، از رنج ها، خ پرکششانی داست ،هر یک از این عنوان هامغناطیس ر .  زیانتقال می دهدخواننده 

؛ غربتمی توو در ؛ مپرچ ؛ عنوان هایی چون:فرامی خواند کشفجستجو و به را  خواننده ،زاری ها و فریادها

؛ من و حاجی مافیها؛ دشمن فرضی؛ آفریقایی بنفشۀ ؛ کمیتۀ خیابان زنجان؛ یکی بود... اما نبود دیگه بسه!؛ عاشقی

  .چت جی پی تیپنجره؛ راز 

 نطو ر ایرانیتیمسا "پرچم"داستان ، گونه گون هستند. ه زیر این عنوان ها جان می گیرندموضوع ها و فضاهایی ک

ور میزبان کش ه روز استقلال آمریکاارم جولای کر روز چهرفته ای را تصویر می کند که هر سال دبه تبعید و پرست

پرچم می گیرد و شروع به دوختن پرچم های شیر و خورشید می کند؛ روحی او در تبعید از وطن است، بحران 

خود با موهای آرایش  تکاپوی، در آمریکا است ه و شهروندل که زادکوچکش مارا ۀن حال، نوادرست در هم

 ۀدر گوشاشکی های قطره از  نهو باقی داستان که ما را نه از طنز بی بهره می گذرد، و  آمریکا است. پرچم 

 ...مانچشمان

فتن برای گرچند سال  را کهایرانی  جوان زن که مجموعه نام خود را از آن گرفته، می توو در غربتداستان کوتاه 

و  ، پیامکی،کلامیآزارهای جنسی با  روزانهرویارویی و ایرانی قنادی ناچار به کار در یک ریکا آماقامت  ۀاجاز

از بانک قنادی خودش را  زیراه انداوام اسناد ته تا رفد که زبوده، در لحظه ای گیر می اندارفتاری صاحب قنادی 

صبح محیط کار همسرش چندان خوشایند نیست، می دانسته فقط که ش شوهر ،درست در همین روزبگیرد. تحویل 

وام را گرفته ها باخبر می شود. زن آزاراز چند و چون و  می بیندصاحب قنادی به زنش را  نابجای پیامکزود چند 

 زنگ می زنند:کارش صاحب از قنادی ناگهان شادمان است که اسارتش به پایان رسیده، اما و 

 یکی از فروشنده های قنادی بود:

 زری کجایی؟ پاشو بیا این شوهرتو جمع کن!   -

 ممد اونجاست؟    -

  گه به پلیس زنگ زده بیاد! آره بابا! می  -

شه. تو رو هم  ؟ دیوونه است ها! من تازه الان از بانک اومدم بیرون! فکر کن... داره وام درست می۹۱۱ -

 برم پیش خودم... می

می همه چیز از دست خارج ، می شویممقهور منطق شیر تو شیر هم باشیم، اما چنان که گویی ما در هر جای دنیا 



               ۲۳شماره                                                                             آرمان                                                                  

 

141 

 

 

 :شود

صدای جیغ های زن صاحب قنادی با کلمات نامفهومی مخلوط شده بود. همیشه وقتی شوهرش را پیدا 

زری یک لحظه »گرفت. صندوقدار گفت:  او میاز نمی کرد به زری تلفن می زد و سراغ همسرش را 

از دست صندوقدار  گوشی راو «دختره نمک به حروم لکاته...»زد: زن صاحب مغازه جیغ  « ...گوش

  گرفت:

 م ریخته؟ه زنیکۀ هرزه چه گوهی با شوهر من خوردی که شوهر بی شعورت اومده مغازه رو به  -

 ببخشید متوجه نمی شم. چی شده؟  -

 کثافتا! .مرتیکۀ الدنگ رو بفرستن اونجا که اسمشو فراموش کنه نمی دم او  -

 حرف می زنید؟ الان ممد کجاست؟ خانم یه لحظه اجازه بدید... من نمی دونم از چی -

 صندوقدار گوشی را از دست زن صاحب قنادی گرفت:

 زری پیام هایی که برات نوشتمو خوندی؟ ممد رو بردن ادارۀ پلیس. رئیس هم رفته بیمارستان...  -

 چیزیش شده؟ وای من دارم سکته می کنم... ممد زدش؟  -

نه بابا! ممد خواست تلفن رو از دستش بگیره. رئیس موبایل رو محکم زد تو سر خودش... سرش خون  -

ا دیگه. تلفن رو از قصد داغون کرد. بخون پیام آه و شیون و این... دافتاد. خودش و تلفن رو لت و پار کر

   !و بابام جانهات

 آها ...   -

 اینجا نیا. یه وقت پیام هات پاک نشه! حواست به تلفنت باشه...  -

 باشه ... باشه .... تو...  -

  !منم دیگه از فردا اینجا کار نمی کنم ... پیام هات رو بخون  -

 .که باید آنرا خواند می تووی ایرانی در غربت ۀروایت سودابه رکنی از نسخحال و هوای از ای  هگوشچنین است 

که  "یکی بود.. اما نبود"داستان تا  ؛عمیق استاما  ،متعارفنایک عشق  که روایت جذاب "عاشقی"از داستان 

من "تا ؛ از دنیا رفتهسم آاز زبان دخترکی که با اسپری تقلبی  استدر تهران  های حیاتیداروبازار سیاه ستم حکایت 

است که هوش مصنوعی نه چندان تخیلی که روایت حیرت در دنیایی  "چت جی تی پی"؛ تا "و حاجی مافیها

 امارئالیسم ساده سبک رنگارنگی روبه رو هستیم که  پرده هایبا ما و دیگر داستان ها،  ؛یان آن پریدهپابرهنه به م

   را می سازند.رکنی تیزبین سودابه 

جز در روزگاری که  ، آن همساندهسودابه رکنی این کتاب را در لس آنجلس با تیراژی محدود به انتشارر
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 کمبود مشتری ۀبهان: دسوق می دهی شفراموسوی فرهنگ و هنر ایرانی را به  با بهانه ای کسهر گویا هایی، استثنا

شده و فرزندانشان کتابخانه  سالخوردهی ایرانیانی که دیگر صسرزیر شدن کتاب های کتابخانه های شخ ۀبهانکتاب؛ 

کوید فرار کرده اند توی  ۀبه بهانانجمن های فرهنگی که  ؛ به بازار کتاب دست دوم نحل کرده اندهای آنها را م

این ، اما حاضر نیستند از مه به پا در زوم حفظ و گسترش دادمدنی را می توان پیژا ۀجامعزوم و گمان می کنند 

یان فرهنگ که از نسل منقرض حاماز ؛ چون بودجه ای برای برگزاری جلسه های مردمی ندارند ،قرنطینه بیرون بیایند

 تاپیوندد؛ شهر باقی مانده اند، اما دستی دیگر به آنها نمی  و آندر این ا تک و توکی همت دار هنوز آنه ۀشد

می تواند این همه  .رانی کتابگ اینترنت و ۀاند به بهان ترک عادت خواندن کردهسابق که کتابخوان های 

 اولین مجموعه داستان خود را به انتشار رسانده است. ،در چنین شرایطیرکنی سودابه اما  ناامیدکننده باشد، مگر نه؟

اقدام به نوشتن  ،ناهمواری ها ۀهم آگاهی ازکه با است  ذارم: نویسنده کسیگبرازی را با شما در میان  گذاریدولی ب

   از صف مردگان! دانستبیرون جهیدن  س کافکاتفرانبا الهام از  توان میهم را  "نوشتن"کنش می کند و 

 شیریندخت دقیقیان 

  ۲۰۲۳ماه جون  ۷، ویرجینیا

 :در غربت ومی تو کتاب ۀتهیتماس با نویسنده و 
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